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  قدرداني و تشكر

اين پايان نامه فرصتي شد تا از زحمات بي دريغ تمام استادهاي بزرگوارم تشكر نمايم استادهايي 
كه مدت شش سال از خدمت آنها فيض بردم، به ويژه سركار خانم دكتر زهرا انصاري كه راهنمايي اين 

ايشان در پيشبرد  هايكه مشاورهاند و سركار خانم دكتر عاطفه جمالي پايان نامه را بر عهده داشته
سير اين پايان نامه نقش مؤثري داشته است. همچنين بر خود واجب ديدم كه از دو تن از استادانم 

ها هاي آننهايت تقدير و سپاسگذاري را داشته باشم؛ دو استادي كه بسيار مديون لطف و مهرباني
  ر حسين ميرزا نيكنام.هستم؛ سركار خانم دكتر زهرا انصاري و جناب آقاي دكت
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  مقدمه و كليات  - 1
  قيقطرح موضوع و مسأله تح  -1ـ  1
ها با وجود آنكه هاي مختلفي صورت گرفته است. اين تعريففرهنگ عامه تعريفيا  1از فولكلور 

المعارف  متفاوت هستند در عين حال از مفاهيمي نزديك به هم برخوردارند، براي مثال در دايره
فرهنگي  خوانيم: اصطلاح فرهنگ عامه، در يك مفهوم بسيار وسيع،مي Folkloreايرانيكا ذيل مدخل 

سنتي است كه لزوماَ به يك قشر خاص اجتماعي تعلق ندارد بلكه هر گروه قابل توجهي از مردم را در 
گيرد، اعم از باورهاي رايج و اي از مفاهيم مختلف را در بر ميگيرد. اين اصطلاح ميدان گستردهبر مي

آنجا كه مطالعات فرهنگ عامه در  ها و انواع  ديگر ادبيات شفاهي. ازآداب و رسوم تا اساطير، افسانه
ي نسبتا جديدي است، تاكنون اصطلاح معيني وجود ندارد كه به طور كلي معادل آن ايران پديده

اند عبارتند از: عقايد و باشد. عبارات خاصي كه بيشتر به اين اصطلاح نزديكتر هستند و پيشنهاد شده
گيرد كه در حال حاضر عمدتاَ اي كلي را در بر ميهها. فرهنگ عامه عنوانها و باورداشترسوم، آيين

منسوخ شده است از جمله توده شناسي، فرهنگ توده (عامه، عاميانه، عوامانه). احتمالاَ لفظ فرهنگ 
ي تاريخي بيشتري برخوردار است مردم به عنوان معادل فرهنگ عامه از پذيرش و توسعه

)www.iranica online.org.(  
در كتاب فرهنگ توصيفيِ اصطلاحات ادبي ذيل مدخل فرهنگ عامه چنين آمده است: فرهنگ 

هاي اجتماعي هاي غير مكتوب و آيينها، اشعار، قصهي قرن نوزدهم، به ضرب المثلعامه از نيمه
از نسلي به نسل  اطلاق شده است كه صرفاَ يا دست كم در ابتدا، به طور شفاهي و به صورت تقليدي

اند. فرهنگ عامه در جوامعي گسترش پيدا كرد، كه افراد اند و شكل مكتوب نداشتهديگر انتقال يافته
معدودي قادر به خواندن و نوشتن بودند. حتي امروزه در ميان جوامع باسواد نيز به اشكال متعدد در 

  ).128: 1384ب (ايبرمز، هاي غير مكتوها و داستانحال گسترش است از جمله در شكل جوك
گيرد. در هاي متفاوتي را در بر ميي بسيار وسيعي برخوردار است و شاخهفرهنگ عامه از دامنه

انگاشتند؛ اما به مرور زمان تمام ابتدا محققين فولكلور تنها ادبيات عاميانه را جزو فرهنگ عامه مي
ي بعد جستجو كنندگان اعتقادات و اوهام، شود جزو آن گرديد. چندهايي كه افواهاَ آموخته ميسنت

شد مانند؛ گاهنامه، سنگ شناسي، پيشگويي، نجوم، تاريخ طبيعي، طب و آنچه دانش توده ناميده مي
برند به اين علم افزودند. سپس اعتقادات و گياه شناسي، جانورشناسي و داروهايي را كه عوام به كار مي

وناگون زندگي مانند تولد، بچگي، جواني، زناشويي، پيري، رسومي كه وابسته به هر يك از مراحل گ
شود، از جمله هاي ملي و مذهبي و عاداتي كه مربوط به زندگي عمومي ميمراسم سوگواري، جشن

  ).450: 1384ها و فنون توده، جزو اين علم به شمار آمد (هدايت، تمام پيشه
هاي فرهنگ عامه، ادبيات عاميانه است ههمانگونه كه پيش از اين ذكر شد، يكي از مهمترين شاخ

كه در طول تاريخ در كنار ادبيات رسمي و كلاسيك به صورتي آرام جريان داشته و بازتابي از فرهنگ 
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ها، ها، لالاييها، ترانهها، افسانهي عموم مردم بوده است. ادبيات عاميانه خود مشتمل بر: قصهو انديشه
  ها و ... است.مثل

ي بسياري از شاهكارهاي ادب اي از ادبيات عامه سرچشمهيانه به عنوان زير مجموعههاي عامقصه
ها به تعريف دقيق، روايت كوتاهي است در اين قصه). 43: 1382( محجوب، رود رسمي به شمار مي

ي آن نامشخص است و به صورت سينه به سينه منتقل شده است؛ بسياري از قالب نثر، كه نويسنده
كنند؛ اما اين اصطلاح غالباَ در مفهوم وسيعترش، در مورد ا، نهايتاَ فرم مكتوب پيدا ميهاين قصه

اند، يا كتباً ميان مردم روايت شده اند و شفاهاًداستانهايي نيز كه توسط نويسندگان مشخص خلق شده
  ).129: 1384رود (ايبرمز، به كار مي

راوش دستگاه ذهني بشر نباشد، باري در جزء كهن ترين اثر و كهن ترين تاگر افسانه و قصه قديمي
) و  از عناصر 121: 1382ترين آثاري است كه از انديشه و تخيل بشر بر جاي مانده است (محجوب، 

رود. زبان غير مكتوب فرهنگ جوامع، و بخش مهمي از ميراث فرهنگي هر قوم و ملت به شمار مي
هايي ز لغات و اصطلاحات عاميانه است، با درونمايهها نزديك به محاوره و سرشار ااغلب اين قصه

به ظاهر خلق  هدف قصه«دهد. ها را نبرد ازلي خير و شر تشكيل ميمتفاوت كه محور اصلي آن
قهرمان و ايجاد كشش و بيدار كردن حس كنجكاوي و سرگرم كردن خواننده يا شنونده است و لذت 

-ها، ترويج و اشاعهايه و زيربناي فكري و اجتماعي قصهبخشيدن و مشغول كردن؛ اما در حقيقت درونم

  ).58: 1380(ميرصادقي، » ي اصول انساني و برادري و برابري و عدالت اجتماعي است.
ها، قرنها پيش از آغاز زندگي بشري پديد آمده است و اصل و بنيان آنها اغلب به ها و افسانهقصه

عمر قصه و افسانه به قدمت «گردد. نهاي ابتدايي باز ميآداب و رسوم و معتقدات رايج در ميان انسا
عمر انسان است. شايد همان زمان كه انسان غارنشين بر ديوارهاي سنگي سكونتگاه خويش نقش 

شدند و هايي كه سپس در برابر آتش بازگو ميزد؛ افسانهاي را نيز رقم ميكشيد، افسانهحيوانات را مي
سرايي سنتي كهن به  ) در ايران افسانه14: 1387(خديش، » رفتند.ميكودكان باشنيدن آن به خواب 

توان در اي يافتند، ميي حماسي اسطورهها را كه بعدها جنبهرود. شواهدي از اين افسانهشمار مي
  )15اوستا مشاهده كرد (همان: 

از مهمترين اجزاي و افسانه تا بدان حد است كه به عنوان يكي  اهميت ادبيات عاميانه به ويژه قصه
شود. مطالعات فرهنگي به معني مطالعاتي چند فرهنگ عامه، در مطالعات فرهنگي مورد توجه واقع مي

اي است كه جديداً پديد آمده و به سرعت در حال رشد است. هدف اصلي اين مطالعات تحليل رشته
ها و محصولات تأثير شيوه ي انواع نهادها،شرايطي است كه بر توليد، دريافت و معناي فرهنگي همه

هاي هاي پرفروش (داستانگذارند. عموماً اين مطالعات به ادبيات داستاني عامه پسند رمانسمي
هاي احساسي تلويزيوني و عشقي)، ژورناليسم و ساير هنرها از قبيل آثار كميك كارتوني، فيلم، نمايش

علق به معيارهاي تثبيت شده و موثق ادبي دهد تا آثار متموسيقي راك و رپ بيشتر استقبال نشان مي
  )70و  69( همان: 
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ها پيش از آغاز زندگي بشري پديد ها قرنها و افسانههمانگونه كه پيش از اين ذكر شد، قصه    
هاي مختلف ارائه هاي عاميانه بر مبناي فرضيهو از منشأ ديريني برخوردارند. غالباً منشأ قصه آمده

  ها عبارتند از:مهمترين اين فرضيهشده، متفاوت است. 

  ـ فرضيه هند و اروپايي: 
برادران گريم از نخستين كساني بودند كه به اين فرضيه پرداختند و سپس به دست ماكس مولر  

  سانسكريت دان تكميل شد.
ها از اساطير آريايي در باب كيهان شناخت كه پيش از تاريخ در هند، بر مبناي اين فرضيه، قصه

هاي آسمان و شب و اند. آريائيان از پديدهاند، زاده شدهرضي اقوام هند و اروپايي پديد آمدهمهد ف
خورشيد و فجر، در دوراني فرهنگي كه زبان براي بيان مفاهيم مجرد هنوز توانايي نداشت، خداياني 

دايي فراموش ساختند؛ اما پس از پراكندگي هند و اروپائيان در سراسر اروپا، مدلول اصلي خدايان و
هايي گنگ و نامفهوم باقي ماند و از آنها شد و فقط بعضي آثار آن در اصطلاحات يا ضرب المثل

ي آدمي براي توضيح اصطلاحات و ضرب المثل هايي بر ساختهاساطير به وجود آمد كه داستان
  ).9: 1388هاست ( وطن پور، به نقل از دلاشو 

  ـ فرضيه هندي: 
وضع شد. به اعتقاد پيروان اين فرضيه، اگر  1859دور بنفي در سال اين فرضيه توسط تئو 

ي اول هاي حيوانات كتاب پنجاتنترا (كليله و دمنه)، مغرب زمين و در وهلهي قصهخاستگاه همه
آيند كه در آنجا راهبان بودايي در تعاليم خويش هاي شگرف جادو، همه از هند مييونان است، قصه

ها تا قرن دهم ميلادي به صورت شفاهي به اند. اين قصهجستهثيل و قياس ميها بر سبيل تماز آن
ي بسيار و به صورت مكتوب از بيزانس و ي فتوحات اسلامي به اندازهمقداري اندك و پس از دوره

  ).9ايتاليا و اسپانيا به اروپا راه يافتند (همان: 

   ـ فرضيه مردم نگاري:
ي ماكس مولر، معتقد است آندرولانگ است. او برخلاف فرضيه ي اين فرضيه،بزرگترين نماينده
ها ترين شكل اسطوره است. قصهي اسطوره نيست، بلكه ابتدايي ترين و مقدماتيكه قصه پس مانده

گرايي، جاندار ي جانهمزمان در مناطق مختلف عالم؛ اما هم سطح از لحاظ فرهنگي يعني در مرحله
ها مشتمل بر رموز نيست، بلكه آيند. بنابراين مضامين قصهپديد مي پنداري طبيعت و توتم پرستي

  ).9حاوي معتقدات، آداب و رسوم كهن واقعي است (همان: 

  ـ فرضيه آيين نگاري:
ها، خاطره و ي قوم نگاران را آغاز كرد. تعبير وي اين است كه اشخاص قصهپل سن تيو نظريه

اند كه امروزه كمابيش فراموش هاي مردميدر آيين يادگاري از برگزاركنندگان مراسم و مناسك
  ).10اند (همان: شده
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   ـ فرضيه ماركسيستي:    
اي جداي از پژوهشي ساختار گرايانه، با فولكلورشناسان نامدار روس، ولاديمير پراپ در نظريه

كه موجب  هاي اجتماعي كهن راهاي توليدي قديم و يا رژيمكوشد تا نظامديدگاهي ماركسيستي مي
  )10: 1388اند، معلوم دارد (وطن پور به نقل از دلاشو، هاي جادو شدهخلق قصه

هاي اي با رژيمهاي جادويي حاوي آثار، معتقدات و مناسك ابتدايي جوامع طايفهبه اعتقاد وي، قصه
اي هاي بعدي، چون معنچيني و شكارند كه جوامع آغاز عصر كشاورزي و نيز فرهنگبرداشت و ميوه

هاي فرهنگي خاص خود و با دليل ي آداب و رسوم را بر وفق انگارهيافتند، همهآن مناسك را در نمي
  ).10اند (همان: هاي بيجا، به غلط تفسير و تعبير كرده و بنابراين دگرگون ساختهتراشي

   ـ فرضيه روانكاوي:    
-ي اسطوره ميده و كاسته شدهي اين فرضيه فرويد است. او قصه را صورت سابزرگترين نماينده

هاي توهمات و آرزوهاي ملل و اقوام و در حكم رؤياهاي دانست و معتقد بود كه اساطير بازمانده
متمادي نوع بشر در دوران جواني اويند. به نظر وي پرداخت قصه و اسطوره عين پرداخت رؤياست و 

ها و اساطير نيز دخالت در پرداخت قصهافتند، همان ساز و كارهايي كه در پرداختن رؤيا به كار مي
  ).10دارند (همان: 

   ـ فرضيه ساخت گرايي:    
ها است. ساخت گرايي يعني بررسي روابط متقابل ميان پراپ از مهمترين نمايندگان اين تحليل

هاي عاميانه و اسطوره نيست. اين اجزاي سازاي يك شئ يا موضوع فولكلوريك كه تنها محدود به قصه
هاي مشابه اين ي هر موضوعي از فولكلور به كار برد، هم اكنون تجزيه و تحليلتوان دربارهرا ميروش 
ها وجود دارد؛ زيرا مسائل مربوط به تجزيه و ها و ورزشها، بازيها، معماها، ترانهي ضرب المثلدرباره
  ).7 :1371ها يكسان است (پراپ ب، ي اين موضوعهاي ساختاري درباره همهتحليل

  ـ فرضيه بازسازي تاريخي: 
-هايتوانيم سنتاين فرضيه توسط گوم مطرح شد. گوم معتقد است ما با بررسي فولكلور مي    

اي را كه از طريق جنگ،كوچ و مهاجرت، توسط اقوام و نژادهاي مختلف به يك منطقه آورده عاميانه
توان به بازسازي نمادهاي عناصر مي شده است به دقت بازيابي كنيم و به اين طريق با تفكيك اين

  ).14اصلي دست يافت (همان: 

  هاي عاميانه با اساطيرـ ارتباط قصه    
انواع «شود وهمواره هاي گوناگوني تشكيل ميي فولكلور يا فرهنگ عوام از بخشمطالعات فرهنگي درحوزه

ي فولكلور . يكي از اين بخشها مطالعه)14: 1386(استوري، » بسياري ازتحقيقات متفاوت را در بر گرفته است.
  با رويكردي اسطوره محور است.

ي استان هرمزگان هاي عاميانهدر اين پژوهش به بررسي بازتاب باور اساطيري درخت در قصه
هاي عاميانه تأكيد شود و ي فرهنگي قصهپرداخته شده است تا هرچه بيشتر بر اهميت حفظ و مطالعه
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ي آن توان ردپاي باورهاي كهن و اساطيري يك قوم را در ادبيات عاميانهه مينشان داده شود كه چگون
هاي مردم شناسي، جامعه تر به ويژه در حوزههاي عميققوم يافت، از اين طريق بستر براي پژوهش

  تر فرهنگي يك جامعه هموار كرد.شناسي و مطالعات عميق
زندگاني خويش به ياري  و روايتطبيعي است كه بشر پيش از ورود به دوران تاريخي «

ي ي ضمير و حافظهها را در نهان خانهنقوش، علايم وخطوط و صفحه، به مدتي دراز افسانه
ترين سپرد. قديميداشت و دهان به دهان و سينه به سينه به اخلاف خود ميخود نگاه مي

نيروهاي  ترين توجهي كه به كيفيت آفرينش و مرگ و خواص وسرگذشت خدايان و كهن
ي اساطيري به جاي مانده است و حتي احكام و هاموجودات شده است به صورت افسانه
شد و علت وجوب يا حرمت هر ها به افراد بشر ابلاغ ميدستورهاي خدايان نيز در طي افسانه

  )122و 121: 1382(محجوب، » داد.و نهي خدايان را نيز افسانه نشان مي كار و امر
اي از باورها و اعتقادات اوليه يا به عنوان مجموعه ـهاي عاميانه با اساطير ط قصهدر خصوص ارتبا

هاي فرهنگ اي بر نظريهبسيار كهن اقوام بشر تا كنون نظرات متعددي بيان شده است (ر.ك : مقدمه
ورت ي حيات اساطير، تغيير يافتن آنها به صهاي ادامه) از جمله اين كه يكي از شيوه1388عاميانه: 

هاي اسطوره بودن ها در اين تغيير و تحول ويژگيهاي عاميانه است. اسطورهقصه و داستان، بويژه قصه
-ي قداست و زمان آغازين و ابتداي هستي از دست داده به صورت قصه درميخود را، از جمله صبغه

ها ها و قصه). افسانه43: 1387مانند (افشاري، روند و همچنان باقي ميآيند. بدين ترتيب از بين نمي
اي هايي از اساطير كهن باشند كه گاه كارآيي و ارزش خود را به عنوان پيكرهها و بخشتوانند پارهمي

  اند. زنده و فرهنگي از دست داده
باشد و اي از باورها است كه به زندگي فرد معنا بخشيده، پاسخگوي نيازهاي او مياسطوره مجموعه
كند. يكي جهان، طبيعت و عناصر آن، آداب و رسوم و دلايل خلق آن حكايت مياز تكوين و پيدايش 

هاي باورهاي مرتبط با طبيعت، ارتباط اين عناصر با انسانها و دخالت در سرنوشت آنهاست. به از نمونه
كند، شخص خواهد مرد يا اگر اي در آسمان دارد وقتي آن ستاره سقوط عنوان نمونه هر شخص ستاره

  شود.  اي در آسمان مستقر ميوفات يابد روح او به صورت ستارهشخصي 
هاي طبيعت نيز  يكي از مضامين رايج در باورهاي اساطيري است كه جاندار انگاري اشيا و پديده

شود و به نظر بدويان، جهان عموما هاي عاميانه ردپاي فراواني از آن ديده ميها به ويژه قصهدر قصه
يندي كه پايه و اساس اين پديده است، بسيار ساده است و تقريبا همه روز، خاصه فرا«جاندار است. 

ها و شود. انسان به موجودات عالم خلقت، زندگاني رواني و احساسي و كنشنزد كودكان مشاهده مي
دهد و در ادوار اساطيري حتي از اين حد نيز فراتر رفته، ذهنياتش را هاي خويش را نسبت ميواكنش
) تا جايي كه 52: 1381(ستاري، » تاباند.ي عظيمي مياسرطبيعت، جاندار و بيجان، بسان پردهبر سر

و به (همان  جا) » هر اسطوره، مستلزم اعتقاد به جاندار انگاري است.«به نظر محققاني چون كراپ، 
آبها و  هاي طبيعي اعم از درختان وتبع آن، قائل شدن به وجود روح و مانا و  جنسيت براي پديده

  .)1(اي بسياري از اساطير كهن استكوهها و ... و وصلت آنها با يكديگر نيز از جمله باورهاي پايه
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هاي طبيعي و ذي روح بودن آن، عامل اساسي تقدس بسياري از باور به جاندار انگاري پديده
يعي و تقدس رود. پس اگر سنگ يا درختي يافت شود كه از نيروي ماوراء طبها به شمار ميپديده

  )124: 1382برخوردار است، از اين روست كه روحي، خود را با آن مربوط ساخته است (الياده،
عقايد كهن و اساطير اوليه اقوام بشر، همچنين مشتمل بر ايزدان مذكر و مونث است كه اغلب در 

ي بر انسان متجلي هاي طبيعقالب اشكال متنوع گياهي و حيواني و... تصور يا به شكلي از اشكال پديده
: 1381. براي مثال در اساطير ايراني،  تيشتر ايزد مذكر و چيستا ايزد مؤنث است. (آموزگار، شوندمي
  .)31و  32: 1381) و در اساطير هند، سوريا مذكر و راتري ايزدي مؤنث است (ايونس، 31و  24
يكي از وجوه جنسيتي شكل ي باورهاي اساطيري پيرامون گياهان و درختان نيز، عموما بر پايه 

  خوانيم: در كتاب فرهنگ نمادها در اين باره مي .گرفته و مورد بسط و تفصيل واقع شده است
ي درخت كه به هاي طبيعي از نظر جنسيت دو وجهي است: ساقهدرخت نيز مانند ساير پديده«

است،  در حالي كه درخت  طرف آسمان قد بر افراشته، نماد نيرو و آلت مذكر و تصوير الگوي ازلي پدر
(شواليه و گربران، » مجوف و درخت برگ دار و انبوه يادآور تصوير الگوي ازلي قمري از مادر بارور است.

) داستان مشي و مشيانه در اساطير ايران و اساطير مشابه آن در بين النهرين و هند نيز 198:  1378
هاي بسياري از ي ديگر ملل هم نشانهاي عاميانهاي متضمن اين امر است. در اسطوره و باورهبه گونه
  ي جنسيتي درخت قابل رؤيت است.انگاره

يابيم كه تجليات و نمودهاي با نگاهي اجمالي در كتب حاوي گزارشهاي اساطيري ملل، درمي
درخت در كشورهاي مختلف، متفاوت است. از سوي ديگر با پذيرش اين فرضيه كه ادبيات عاميانه، 

توان انتظار داشت كه رود، ميي انتقال و حفظ باورهاي كهن اساطيري هر قوم به شمار ميمحملي برا
هاي عاميانه نيز مشاهده شود. از سوي ديگر در قصه -هاي اساطيري فوقتفاوت بسامد انگاره -اين امر
نماي  ي اساطيري و ترسيمهاي گم شدهي يك قوم قادرند محققان را در يافتن تكههاي عاميانهقصه

ها و باورهاي كهن آن قوم ياري رسانند و اين يعني بازيابي اساطير كهن به كمك روشنتري از اسطوره
  فرهنگ عاميانه.

هاي كهن و باورهاي اساطيري است. در اين ي هرمزگان نيز سرشار از بن مايههاي عاميانهقصه    
و   »درخت«اي يلي نمودهاي اسطورهبررسي تحل«ها يعنيترين اين بن مايهپژوهش به يكي از رايج

شود. اين پژوهش مشتمل بر پرداخته مي »ي هرمزگانهاي عاميانهباورهاي كهن وابسته به آن در قصه
  پنج فصل است:

فصل اول به مقدمه و طرح، بيان اهميت، ضرورت، پيشينه، فرضيه و روش تحقيق اختصاص     
  يافته است.

، به بررسي »هاي عاميانه و ارتباط آن با اساطير كهنقصه«عنوان در دومين فصل اين رساله با     
هاي عاميانه و اساطير و باورهاي كهن پرداخته شده است و نيز ارتباط بين فرهنگ عامه به ويژه قصه

ي مطالعات فرهنگي، مردم شناسي، هاي عاميانه در زمينههاي قصهاي به كاركردها و قابليتاشاره
  .. شده است.اسطوره شناسي و .
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گيرد به موارد زير اختصاص ي اصلي اين پژوهش را در بر ميفصل سوم اين پايان نامه كه تنه 
  يافته است:

  و باورهاي كهن پيرامون آن در اساطير ملل» درخت«اي بندي نمودهاي كهن و اسطورهـ طبقه1
و باورهاي كهن » درخت«اياي بازتاب نمودهاي كهن و اسطورهـ بررسي تحليلي و مقايسه2

  ي مكتوب هرمزگان. هاي عاميانهپيرامون آن در قصه
  گيري و فصل پنجم به جداول و نمودارها اختصاص دارد.  فصل چهارم به نتيجه   
ي مكتوب هرمزگان است كه با تلاش و كوشش هاي عاميانهمنابع اصلي ما در اين پژوهش قصه    

ها و نگارش آنها زمينه را ي شده است. جمع آوري اين قصهجمعي از پژوهشگران بومي استان گرد آور
ها فراهم نموده اي، جامعه شناسي، روانشناسي و ... بر اين قصههاي مختلف اسطورهبراي انجام پژوهش

  قصه هستند عبارتند از:   205است. اين منابع كه مشتمل بر 
  ) شيراز: ايلاف.1389دالجليل قتالي(هاي بندر خمير، به همت سيد عبهفتاد افسانه از افسانهـ  1
هاي بندر خمير پرداخته است و در ابتداي در اين كتاب، نگارنده به ذكر هفتاد افسانه از افسانه   

  نمايد.هاي ايراني ذكر ميهاي مشابه آن را از افسانهها نمونههر يك از اين قصه
  م: سلسال. )  ق1386هاي هرمزگان، به همت سهراب سعيدي، (افسانهـ  ٢

ي هرمزگان است؛ كه با زباني ساده و درون هاي عاميانهاثر دوم مشتمل بر صد و شش قصه از قصه
  هايي سرشار از پند و اندرز نگاشته شده است.مايه
  ) شيراز: تخت جمشيد.1381هاي جنوب،  به همت يوسف رستم نژاد، (افسانه ـ 3

  ي منطقه پارسيان پرداخته است.اي عاميانههدر اين اثر نويسنده به ذكر شش قصه از قصه
)، 1380هاي مردم ايران زمين در فرهنگ مردم درتوجان، به همت فرخنده پيشدادفر (ـ افسانه4

  جلد پنجم، بندرعباس:  سپاهان.
)،    1381هاي مردم ايران زمين در فرهنگ مردم درتوجان، به همت فرخنده پيشدادفر (افسانه ـ 5 

  ، بندرعباس:  سپاهان.4ـ  1بر جلد  مجلد اول مشتمل
هاي مردم درتوجان است، يكي از نكات مهم و قابل ذكر اين آخرين اثر مشتمل بر دو جلد از قصه 

ي مردم ها را ابتدا به زبان معيار و سپس به زبان عاميانهآثار آن است كه نويسنده هر يك از اين قصه
  اين منطقه نگاشته است.
هاي ي هرمزگان ذكر شده مراد قصههاي عاميانهي اين پژوهش هر جا قصهنكته: در مراحل آت
  مكتوب عاميانه است.

  اهميت و ضرورت تحقيق  -2ـ  1
فراواني برخوردار  پژوهشيمطالعات  ها و ظرفيتفرهنگ عامه به ويژه ادبيات عاميانه از قابليت

رود، به شمار مي مهم فرهنگ عاميانه اي يكي از اجزاياست. با توجه به اين موضوع كه فرهنگ منطقه
ي گردآوري فرهنگ كند. در زمينهتوجه به آن در دريافت فرهنگ كل جامعه نقشي اساسي ايفا مي



٩ 

 

هاي اندكي صورت گرفته است؛ اما با اين وجود آن چنان كه ي استان هرمزگان تاكنون تلاشعاميانه
  است. بايد و شايد مورد بازنمايي و توجه قرار نگرفته

هاي جمعي از جمله؛ راديو، تلويزيون و مطبوعات در توليد و گسترش فرهنگ امروزه پيدايش رسانه
ها با رسمي و انزواي فرهنگ عامه نقش اساسي داشته است. از سوي ديگر بر اثر تداخل فرهنگ

ا به هاي از آداب و رسومگيرد، بخش عمدهيكديگر و تغيير و تحولاتي كه در جامعه صورت مي
كشد كه بسياري و اگر امروزه با تمام وسايل جمع آوري نشود، ديري نميفراموشي سپرده شده است 

  ها از بين خواهد رفت.از آن
رود و بيشتر ي سرشار از اساطير و باورهاي كهن به شمار ميااز طرف ديگر فرهنگ عامه، گنجينه

سداشت باورها و عقايد و آيين و پا ر حفظ وشده است. در نتيجه به منظومردم حفظ  يدر نزد عامه
تواند در مقولات ه،كه نتايج اين بازخواني ميپرداخت رسوم كهن در گام اول به بازخواني متون شفاهي

ي ايراني، مردم شناسي، جامعه شناسي و ... مورد استفاده قرار مهمي چون شناخت فرهنگ و انديشه
  گيرد.مي

  هدف تحقيق  -3ـ  1
  م مورد نظر در اين پژوهش تأكيد بر اين موارد است:اهداف مه

هاي عاميانه در مطالعات مختلف فرهنگي و ادبي و نيز ترغيب ـ نشان دادن اهميت قصه
  پژوهشگران علاقه مند به مطالعات فرهنگي، مردم شناسي و ... .
  و باورهاي كهن است. ايهاي اسطورهـ فرهنگ عامه، به ويژه ادبيات عاميانه منبعي سرشار از انگاره

هاي اي و بن مايههاي اسطورهي هرمزگان از قابليت فراواني در استخراج انگارههاي عاميانهـ داستان
  بسيار كهن برخوردار است.

  ي تحقيقپيشينه  -4ـ  1
و » درخت«اي بررسي تحليلي نمودهاي اسطوره«ي موضوع مورد بحث در اين طرح؛ يعنيدر زمينه
تاكنون هيچ پژوهشي به چاپ »هاي عاميانه استان هرمزگانوابسته به آن در قصه باورهاي كهن

هاي اساطيري درخت و باورهاي پيرامون آن چند اثر ي بن مايهاست؛ اما به طور جداگانه دربارهنرسيده
  :ي تحرير در آمده است. از جملهبه رشته

  به نشر.  :هدمش ،درخت شاهنامه ،)1381( مهدخت ،ـ پورخالقي چترودي1 
ي فردوسي پرداخته است، و به اين اثر از دو ديدگاه كالبدشناسي و ژرفاشناسي به شاهنامه

اي، و باورشناسي مربوط به درخت و نشان دادن محور بازگشودن راز و رمزهاي مقدس و اسطوره
ه در اين اثر هايي كه به نوعي با آن در پيوند هستند. هدف نويسندفرهنگي و نمادين درخت و پديده

آن است كه با حركت در مسير اسطوره و راز شاهنامه، حيات فرهنگي گذشته و تفكر جمعي را تداوم 
  بخشد.
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بررسي منشأ و تحول ريخت شناسي و مفهوم درخت زندگي در  ،) 1382( حسينعلي ،ـ  جعفريان2
  النهرين و ايران، دانشكده هنر، دانشگاه شاهد.تمدن بين

ي تحرير درآمده است، به مطالعه و ي كارشناسي ارشد به رشتهدوره لب پايان نامهاين اثر كه در قا
النهرين و درخت و ارتباط آن با زندگي اجتماعي مردم به ويژه در نواحي مختلف بين يبررسي انگاره

  ايران پرداخته است. 

  ـ  روش تحقيق 5ـ  1
اي درخت و ن ابتدا نمودهاي اسطورهاين پژوهش مبتني بر روش توصيفي تحليـلي است، كه درآ

، هند، بين النهرين، يونان، روم و مصر و ديگر اساطير آفريقايي باورهاي وابسته به آن در اساطير ايران، 
شود، سپس اين ي هرمزگان مشخص ميهاي عاميانهاستخراج شده و سپس موارد مشابه آن در قصه

اي است. ي كتابخانهروش گردآوري اطلاعات مطالعه گيرد.بندي و تحليل قرار ميموارد مورد طبقه
  ي مكتوب است.هاي عاميانهلازم به ذكر است كه منبع اصلي ما در اين پژوهش فقط قصه
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  فصل دوم:

هاي عاميانه و ارتباط آن با قصه

  اساطير و باورهاي كهن
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  و باورهاي كهنقصه هاي عاميانه و ارتباط آن با اساطير   -2    

  فرهنگ عامه   -1ـ 2
شود و مشتمل  اي مدرن و منظم، موضوع علمي است كه فولكلور ناميده ميفرهنگ عامه در استفاده    

ها است كه به صورت شفاهي يا تقليدي از ادبيات، فرهنگ مادي و خرده اي از سنتبر مجموعه
 نقل شده است هاي پيشرفتهوريفناها در جوامع سنتيِ عمدتاً باسواد و داراي فرهنگ

)www.britanica.com(.  
اي از رفتارهاي مشترك و عمومي ميان مردم اسـت كـه در بسـتر زمـان بـه      فرهنگ عامه مجموعه

ي شفاهي سينه به سينه نقل شده و نشانگر تفكّرات، آرمانها، ارزشهاي فرهنگي و اخلاقي هر قوم شيوه
كلي دانش عامه و ادب عامه تقسيم كرد؛ دانش عامـه ماننـد؛    توان آن را به دو بخشو ملت است و مي

اي از فرهنگ عامه مشتمل طب، نجوم و مسائلي نظير اين، حال آنكه ادبيات عامه به عنوان زيرمجموعه
  ها و ... مرتبط است.ها، لالاييها، ترانهها، افسانهبر قصه

هاي جوامع انساني را از آغاز تا ها و سنتي انديشهها، همهفرهنگ با وجود گستردگي فراوان تعريف
عادات و آداب و اعتقادات ما نه تنها از جانب پدر و يا «توان گفت كه امروز در بر گرفته است . پس مي

اند، به ما رسيده است بلكه از تمام نژادهاي ديگـر ايـن   كساني كه در سرزمين هم نژاد نياكان ميزيسته
). محققان، فولكـور و آنچـه را كـه وابسـته بـه      453: 1384(هدايت، »  م.ايعادات و اعتقادات را گرفته

ي تاريخي كه مدارك و شواهد در آن باب ناياب هاي فراموش شدهحيات عامه است براي بازسازي دوره
هـاي  تـوان لايـه  اند. به نقل از پراپ، گوم معتقد بود كه از راه بررسـي فولكلـور مـي   است، مناسب يافته

اي كه به وسيله اقوام و نژادهاي مختلف كه پي در پـي از راه غلبـه، كـوچ و مانـدگار     يانههاي عامسنت
هاي زمين ته نشست كرده است، باز شناخت و شدن در يك ناحيه برروي هم انباشته شده و چون لايه

از يكديگر جدا كرد و بدين ترتيب به بازسازي نمادهاي اصلي توفيق يافت. پس پـي بـردن بـه آداب و    
ي ايـن اقـوام   ي ادبيـات عاميانـه  رسوم و عقايد ديني و اجتماعي رايج در ميان اقوام كهن از راه مطالعه

  ). 13: 1371امكانپذير است (پراپ، 
آيد و وابسته به پشتكار سواد و عامي به دست ميي فولكلور اغلب از محفوظات اشخاصي بيگنجينه

). يكـي  453: 1384دهند (هدايت، ز خود نشان ميي يك ملت او همتي است كه اهالي تحصيل كرده
هاي بزرگ اين فرهنگ، ادب عامه است كه معمولاً به صورت شـفاهي و سـينه بـه سـينه از     از گنجينه

  ي ديگر و از نسلي به نسلي ديگر رسيده است. اي به دورهدوره
نساني و عمومي و مردمي ي قوه و استعدادي اادبيات عاميانه به عنوان صورتي از فرهنگ توده، زاده

كنند و گـر چـه بعضـي از افـراد بـا      و بسي اندك فردي است و اثريست كه همگان، حس و دركش مي
آيد (ستاري، ي مردمان در ميپايد كه به مالكيت و تصرف تودهاند، اما ديري نمياستعداد آن را آفريده

1381 :15 .(  
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هاي عاميانه است كه سرچشمه بسياري از هاي اين نوع ادبي، قصهترين صورتيكي از مهم
از عناصر غير مكتوب فرهنگ ها رود. در عين حال اين قصهشاهكارهاي ادب رسمي به شمار مي

جوامع و بخش مهمي از ميراث فرهنگي هر قوم و ملت است كه در پي انديشه و تخيل و آرزوهاي 
  شود.ميي مردم ديده انساني پديد آمده و در طي قرون در ميان توده

ي ها در گذشته اغلب تودههايي است كه مخاطب آنهاي عاميانه قصهقصه«به نظر مير صادقي 
اند دادهگويان گوش ميهاي نقالان و قصهو به قصه انداند كه سواد خواندن و نوشتن نداشتهعامي بوده

ي عاميانه را دليل وجه تسميه اند و شايد به همينديدهها ميو تحقق آرزوها و اميدهاي خود را در آن
  )101: 1380(مير صادقي، » اند.ها دادهبه اين قصه

ها از زبان غير نوشتاري برخوردارند. درنتيجه به صـورت  ها و قصههاي مختلف افسانهدر فرهنگ    
و  اي از ادبيات مشتمل بر هر دو صورت، نثرشوند و به عنوان نمونهشفاهي و دهان به دهان منتقل مي

باشـد.  هـا و نظـاير آن مـي   ها، چيسـتان ها، ضرب المثلها، آيينها، درامها، اسطورهنظم، اشعار و آهنگ
برگرفته از ( اندها را مردم مشهور ـ در حال حاضر و يا در گذشته ـ توليد نموده  ي اين نمونهتقريبا همه

  ).پايگاه الكترونيكي دايره المعارف بريتانيكا
اند و از بر مبناي باورها، آداب و رسوم و اعتقادات پيش از تاريخ به وجود آمده هاهبسياري از اين قص

شمارد: رنگ و بويي اساطيري برخوردارند. خديش به نقل از يرزلي اين باورهاي ابتدايي را چنين مي
يات، طبيعت گرايي، جاندار انگاري اشيا و حيوانات، مسخ، بت پرستي، اژدها، خواب و رؤيا، تجديد ح

هاي عاميانه مملو از باورها و توان گفت كه قصه). پس مي18: 1387سحر و جادو و تابوها (خديش، 
هاي عاميانه با ارتباط قصهنمودهاي كهن اساطيري است. در نتيجه پيش از پرداختن به موضوع 

  ايم. ، مبحثي را به تعريف اساطير و باورهاي كهن اختصاص دادهاساطير

    و باورهاي كهن اساطير  -2ـ 2
ي مفـاهيم آن  ي تعريف كامل كه مشتمل بـر همـه  از اسطوره تعاريف گوناگون شده است؛ اما ارائه
  شود:  ها اشاره ميترين اين تعريفباشد كار آساني نيست. در اينجا به برخي از مهم
غير واقعي است  آنچه خيالي و«ها، اسطوره به معني به نظر آموزگار در فهم عامه و برخي از فرهنگ

باشد؛ او خود معتقد است كه اسطوره را بايد داستان و سرگذشتي مي» اي محض داردي افسانهو جنبه
اي طبيعي است بـه  مينوي دانست كه معمولاً اصل آن معلوم نيست و شرح عمل، عقيده، نهاد يا پديده

هـا و عقايـد دينـي    و با آيين صورت فراسويي كه دست كم بخشي از آن از سنتها و روايتها گرفته شده
  ). 3: 1381پيوندي ناگسستني دارد (آموزگار، 

ي ي باورهـاي مقـدس انسـان در مرحلـه    اسطوره اصطلاحي كلي است و در بر گيرنده«به نظر بهار 
گيرد و باورداشـت مقـدس   خاصي از تطورات اجتماعي كه در عصر جوامع به اصطلاح ابتدايي شكل مي

  ). 371: 1387هار، (ب» گردد.همگان مي
ي سرگذشتي قدسي و مينوي اسـت،  اسطوره نقل كننده«در ديدگاهي ديگر الياده معتقد است كه 

  )14: 1386(الياده، » ايست كه در زمان اولين، زمان شگرف بدايت همه چيز، رخ داده است.راوي واقعه
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اين هـر دو ـ اسـطوره و     داند و معتقد است كهي مذهب ميكوپ در تعريفي ديگر اسطوره را ريشه
اي ي ناشـناخته مذهب ـ بر ترس انسان بدوي از محيط خود مبتني است. انسان بدوي كه از هر پديده 
هـاي طبيعـي نيـز    در پيرامون خود وحشت داشت، آن را به موجودي مقدس بدل كرد. پرستش پديده

  ).121و  120: 1384بدين شكل آغاز شد (كوپ، 
است كه زمـاني يـك گـروه خاصـي بـدان       هاي بر جا مانده از گذشتهتاناي از داساساطير مجموعه

كنند. پس بدان اعتقاد داشته كردند كه چگونگي رخ دادن امور را تبيين مياند و تصور مياعتقاد داشته
  كردند.بر مبناي آن زندگي مي

و اعتلا بخشيدن به هاي فرهنگي و اجتماعي، اسطوره در بسياري از موارد به بيان اعتقادات و ارزش
هـاي  كشف سرمشـق «ترين كاركرد اسطوره عبارت است از پردازد. به نظر زمردي مهمها مياين ارزش

هاي معني دار آدمي اعم از تغذيه، زناشويي، تربيت، هنر و فرزانگي كه براي ها و فعاليتوار آيين نمونه
  )      12: 1385(زمردي، » فهم انسان جوامع كهن و سنتي اهميت داشته است.

اي مـذهبي شـكل گرفتـه و    باورهاي كهن، باورهاي مقدسي است كه در جوامع ابتـدايي بـا ريشـه   
گردد. به عنوان مثال در باوري كلي، وفور نعمت و امنيت پاداشي است كه باورداشت مقدس همگان مي

يفري اسـت كـه اعمـال    شود، حال آنكه سيل و زلزله و قحطي كدر ازاي اعمال خير به انسانها داده مي
-آورد. اين باور كهن و ديني سرچشمه بسياري از باورهاي كهن ديگر قرار مـي شر به دنبال خويش مي

امراض سل، سرطان، آپانديست، زخم روده، سوء هضم «گيرد؛ مثلاً در جوامع ابتدايي معتقد بودند كه 
) يا در مثالي ديگـر، اگـر   272: 1384(هدايت، » ي اجحاف گوشتخواري است.ها در نتيجهو بعضي تب
-اي مردم به عبادت نپردازند، زنا كاري رواج يافته و سرانجام، آن مردم با عذابي الهي نابود ميدرجامعه

  شوند. 
اساطير و باورهاي كهن ريشه در اديان ابتدايي و ماقبل توحيدي دارد. تعداد زيـادي از مباحـث مـا    

پـردازد،  ز مرگ و . . . كه فلسفه و كلام در آنها به تعمـق مـي  بعد الطبيعه چون روح، رؤيا، حيات بعد ا
توان گفت آن چه در ديانـات فرامـوش شـده يـا     مربوط به عقايد و تعاليم ابتدايي اديان است. پس مي

شـود، اسـاطير اقـوام    بدوي، حكم علم كلام را دارد و متضمن توجيه عقايد و آداب ديني محسوب مـي 
-رسـد (زريـن  ار عبادات و رموز شرايع اين اقوام قابل ادراك به نظر نمياست كه بدون شناخت آن اسر

ي انسان ابتدايي توان گفت اسطوره به آيين يكتاپرستي و توحيد در انديشه). پس مي56: 1369كوب، 
ي ايـن امـر تعـدد    گردد و در طي روزگاران دراز با تخيلات و خرافات عجين گشته اسـت. نمونـه  برمي

ير مختلف است كه به نوعي برگرفته از آيـين چنـد خـدايي اقـوام ابتـدايي اسـت. در       خدايان در اساط
خـورد؛ اينكـه   اي از اين باورها كه ريشه در فرهنگ ديني اقوام دارد بـه چشـم مـي   اساطير يونان نمونه

آيـد، در واقـع حـاكي از وجـود     زئوس در اساطير يونان باستان به شكل عقاب يا به صورت باران در مي
ي آيـين زئـوس   ها بـا غلبـه  شدند و بعداي است كه عقاب و باران بعنوان حامي و معبود تلقي ميهدور

  ) 41اند (همان: هايي از تجلي وي گشتهصورت


